انترناسیونال ٢٩٢

در حاشیه رویدادها 

میرحسین موسوی آمد، اصلاح طلبان حکومت رفتند
محمدرضا پویا
نهضت آزادی، دفتر تحکیم و جمعی از تشکلهای اصلاح طلب حکومتی با انتشار بیانیه ای،پلاتفرم خود را برای انتخابات جمهوری اسلامی در خرداد ماه اعلام نمودند. انتشار این بیانیه صرفنظر از نکات مطروحه در آن، نشان می دهد که جنگ جناحهای رژیم اسلامی در انتخابات پیش رو عمدتا بر روی مسئله سرکوب مردم،ارتباط با غرب و بحران اقتصادی متمرکز شده است. در این دوره بر خلاف سال هفتاد و شش عامل مردم از تبلیغات سیاسی همه جناحها بطور اساسی حذف شده است. حتی آنجایی که از بحران اقتصادی سخن می گویند، به خطر ادامه بحران برای نظام اسلامی اشاره میکنند و نه فقر فزاینده ای که این بحران برای مردم به ارمغان آورده است. در یک تصویر کلی باید گفت که دشمنی مردم با رژیم اسلامی حتی در تبلیغات فرمال جناح ها و محافل مختلف رژیم، فرض گرفته شده است. 
اما چرا این بخش از اصلاح طلبان حکومت بطور جداگانه مبادرت به انتشار بیانیه نمودند؟
با اعلام حمایت مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از میر حسین موسوی، انشقاق بزرگی در میان صفوف اصلاح طلبان ایجاد گردید. درمخالفت با این تصمیم، چهره های سرشناس این طیف مانند عباس عبدی، ابطحی و جمیله کدیور به اردوی کروبی پیوستند. این بدان معنا بود که دوم خردادی های سابق در این دوره بدون ارائه هیچگونه پلاتفرم سیاسی، به راست ترین جناح های طیف اصلاح طلب پیوسته اند. اگر تا چند سال پیش طیف موسوم به دوم خرداد علت شکست پروژه اصلاح رژیم را به گردن جناح مقابل می انداخت، در سال هشتاد و هشت اینها قبل از شروع جنگ انتخاباتی، شکست استراتژی خود را این بار با زبان خود به جامعه اعلام نمودند. سنگرشان را تحویل دادند و به جریاناتی پیوستند که زبان مشترکی با جناح راست رژیم دارند و رهبر جمهوری اسلامی آنها را در دایره خودی ها محسوب می کند.
نهضت آزادی و دفتر تحکیم با انتشار بیانیه انتخاباتی به این چرخش سیاسی عکس العمل نشان دادند. نیروهای اصلاح طلب حکومتی دیگر نمی توانستند با استراتژی اصلاح رژیم به حیات سیاسی خود ادامه دهند. این پروژه شکست خورد، مردم از ان عبور کردند و به متاع بی مشتری تبدیل شد. اصلاح طلبان حکومتی می بایست دست به انتخاب سیاسی می زدند. آنها تاکنون در پشت پروژه عبور از احمدی نژاد از تعیین تکلیف سیاسی طفره میرفتند، اما با قطبی شدن شرایط سیاسی جامعه دیگر گریزی از آن نبود. این نیرو یا می بایست به طیف های مجاز این جبهه که در کلی ترین خطوط استراتژی سیاسی خود به جناح راست نزدیک است ، می پیوستند و یا در قامت یک محلل سیاسی ظاهر می شد که حاضر است طی یک پروسه سیاسی رژیم را به یک نیروی سوم تحویل دهد. اینها راه اول را انتخاب نمودند و به میر حسین موسوی که حتی می تواند کاندید رسمی خامنه ای هم باشد، پیوستند.
 شرایط سیاسی خاورمیانه توهم پیشبرد پروژه افغانستان در ایران را در میان اصلاح طلبان حکومتی افزایش داده بود. تصورشان برا ین بود که با تغییراتی در بالا می توانند لباس اسلام کرزای را به تن کنند و مطالبات مردم را در این نقطه متوقف سازند. چهار سال با این توهم به حیات سیاسی خود ادامه دادند. اما سقف بالای مطالبات مردم و ادامه اعتراضات در جامعه علیرغم سرکوبگری شدید رژیم، خوشخیالی اینها را به کابوس تبدیل نمود. از جانب دیگر چراغ سبز امریکا به خامنه ای کل موجودیت سیاسی اینها را به لرزه در آورد. اما از نظر نهضت آزادی و دفتر تحکیم، جریان راست فاقد ظرفیتی است که بتواند سازش با غرب را به  سرانجامی برساند و لذا کماکان خود را کاندید مناسبی برای پیشبرد پروژه سازش با غرب میدانند. از همینرو از انتخاب سیاسی هم کیشان خود در حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ناراضی میباشند.
واقعیت این است که هیچ جناحی در رژیم اسلامی توانایی پیشبرد پروژه سازش با غرب را  ندارد. رژیم اسلامی نمی تواند با هیچ بند و بستی به یک رژیم متعارف سرمایه داری تبدیل شود. پیشبرد این امر دیگر خارج از تمایل طرفین این سازش است. مردم این فرصت را به رژیم اسلامی نخواهند داد.
سیاست فوتبالی یا فوتبال سیاسی
با باخت تیم ایران در مقابل عربستان سعودی، صد هزار تماشاگر ضمن شعار دادن بر علیه احمدی نژاد که در در استادیوم حاضر بود، حکم به برکناری علی دایی سر مربی تیم ملی دادند. برای میلیونها نفر از مردمی که  به فوتبال اشتیاقی دارند، روشن بود که انتخاب علی دایی یک انتخاب حکومتی است. می دانستند که ایشان  یک پایشان در قم است و یک پایشان در دفتر اعوان انصار احمدی نژاد. می دانستند که علی دایی از قبل  روابطش با حکومت بیزنس های بزرگ راه اندخته است و جزو نور چشمی های میلیاردر حکومت  میباشد. مردم بارها و به عنواین مختلف او را سکه یک پول کردند. باخت به عربستان شرایط را برای اعتراض مردم مهیا نمود. خشم مردم نسبت به این نوچه حکومتی چنان بالا بود که فدراسیون فوتبال در کمتر از دوازده ساعت سراسیمه و علیرغم میل دار و دسته های حکومتی، حکم به برکناری علی دایی داد.
اما گماشتگان احمدی نژاد برای جبران افتضاح بپا شده، یکی از پاسداران و اطلاعاتی های رژیم به نام محمد مایلی کهن را بجای دایی بکار گماشته است. ایشان یکبار در سال نود وشش مربی تیم فوتبال ایران بوده که به علت نتایج ضعیف و با اعتراضات همین مردم برکنار شده است. ایشان درآن سالها تعدادی از فوتبالیست ها را به علت  داشتن موی بلند و رفتارهای غیر اسلامی از تیم اخراج کرده است. مجری برنامه ورزشی نود در اولین مصاحبه پس از انتخاب مجدد مایلی کهن به ایشان متذکر میشود که اوضاع عوض شده است، آیا می خواهید کماکان به رفتارهای سابقت ادامه دهی؟ به ایشان متذکر میشود که فوتبالیست ها موی بلند میگذارند و حتی ابروی خود را آرایش می کنند.  
 انتقادات مجری برنامه ورزشی نود از مایلی کهن بلافاصله به مجلس کشیده شد و نمایندگان مجلس اسلامی مجری برنامه را به شکایت و دار و درفش اسلامی تهدید نمودند. واقعه استادیوم آزادی و جابجای های پس از آن، نمایانگر این واقعیت بزرگ سیاسی است که مردم در تمامی عرصه ها حتی آنجایی هم که ربط مستقیمی به سیاست ندارد، در کمین رژیم اسلامی نشسته اند. نشان داد مردم در هر مکانی که امکان ابراز وجود پیدا نمایند، خود قدرت را بدست میگیرند و حکمشان را اجرا میکنند. در تمامی جهان برکناری یک مربی با صد ها حلقه واسط صورت میگیرد، اما شرایط سیاسی جامعه ایران این امکان را برای مردم بوجود آورده است تا مستقیما دخالت نمایند و در عرض چند دقیقه حکم برکناری مربی تیم فوتبال را اجرا کنند. در ایران فوتبال سیاست ندارد اما فوتبال سیاسی شده است.
حمله سپاه به سایت های اینترنتی
سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه ای خبر از دستگیری تعدادی از مسئولین سایتهای اینترنتی به جرم براندازی نرم داده است. در پایگاه خبری سپاه گفته شده است که این سایتها بر متن پروژه براندازی نرم، بر علیه دین و امنیت کشور تبلیغ می کردند. بدنبال این خبر، اعلام گردید که برای حفظ امنیت در شرایط اضطراری، نیروی انتظامی رژیم تحت فرماندهی سپاه در خواهد آمد. تفاسیر بعدی سایتهای اینترنتی رژیم حول و حوش خبر دستگیری قبل از آنکه به دستگیری ها اشاره داشته باشند، بر نقش سپاه تاکید داشتند. اما چرا؟
در وهله اول پیش افتادن سپاه پاسداران در اوضاع کنونی، نشان از وحشت رژیم از اعتراضات مردم دارد. در ماه های اخیر سران رژیم بکرات در مورد شورشهای اجتماعی مردم هشدار داده اند. بحران فزاینده اقتصادی و اعتراضات مردم نسبت به شرایط معیشتی خود، رژیم را ترسانده است. شورش گرسنگان آنچنان عنقریب است که صندوق بین المللی پول هم به رژیم اسلامی هشدار می دهد که ادامه شرایط کنونی ناممکن شده است. در تقابل با این شرایط، رژیم آخرین برگهای خود را رو کرده است. سپاه پاسداران که آدمکشان حرفه ای رژیم را در خود جمع کرده است، پا پیش گذاشته است تا به ظن خود مردم را مرعوب کند. از جانب دیگر مسئله سازش با غرب طیفهای مختلف رژیم را به تحرک واداشته است. بخشی از سپاه که چهار سال پیش با حمایت از احمدی نژاد به دولت و مجلس راه یافتند، کلید خوردن پروژه سازش با غرب را مساوی با تغییرات اساسی در رژیم میداند. از نظر آنها این تغییرات در نهایت به اضمحلال رژیم منجر خواهد شد. سپاه پاسداران تلاش دارد با تحرکات اینچنینی نقش خود را به جناح های مختلف رژیم یاد آور شود و طیف هایی را که مخالف گفتگو با امریکا هستند، پشت سر خود بسیج نماید. تظاهرات نیرو های بسیج در مقابل سفارت سابق امریکا با شعار مرگ بر اوباما بخشی از همین پروژه است. اینها از تبعات سیاسی این رابطه نگرانند. می دانند که میدان مانور رژیم در مقابل مردم هر روز تنگ تر می شود. می دانند که اوضاع سیاسی بگونه ای قطبی شده است که رژیم مجال پیشبرد هیچگونه تعامل و سازشی را پیدا نخواهد کرد. هم غرب و هم رژیم اسلامی از وجود قطب چپ، از وجود یک حزب کمونیستی کارگری و از وجود توقعات بالای مردم، نگرانند. عر و تیز های سپاه دیگر کسی را مرعوب نمیکند. اینها ضجه های مرگ رژیم اسلامی است.*
